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با اینکه هوا سرد است و همه لباس گرم پوشیده ایم، خوش حالیم چون عید 
تولّد امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) است. امروز همگی با خانواده به 
یک جای خوب آمده ایم. مامان ظرف شیرینی در دست به مردم تعارف می کند. 
هر کسی که شیرینی برمی دارد می گوید: «خدا رحمت کند.» بعضی ها هم 
می گویند: «عید شما مبارک!» من می دانم که تبریک گفتن و عید شما مبارک 
فقط برای ایام عید نوروز نیست و در جشن های بزرگ مانند عید غدیر و عید 

فطر و تولّد امامان هم به یکدیگر تبریک می گوییم.
ما به قطعه ی شهدا در بهشت رضا آمده ایم. بابابزرگ هم با ماست. من 
صندلی چرخ دارش را با بابا هل می دهم. او جانباز و یک قهرمان است چون 
سال ها پیش، وقتی دشمن به خاک کشور حمله کرد، او به جبهه رفت. برای 
اینکه ما در آرامش و آسایش زندگی کنیم، او با مردان دیگر جلو دشمن را گرفت 
و از کشور دفاع کرد. بابابزرگ من یک مدال هم دارد که خیلی دوستش دارد. 
من یکی از آن مدال ها را توی قاب عکس یک شهید توی همین بهشت رضا 
دیدم. به بابابزرگ گفتم: «چه جالب! این شهید هم مثل شما یک مدال دارد!» 
بابابزرگ خندید و گفت: «اسمش پلاک است عزیزم، نه مدال! همان طور که هر 
کسی یک شناسنامه دارد، به همه ی کسانی که برای جنگ با دشمن به جبهه 
می رفتند یک پلاک می دادند که زنجیر داشت و آن را به گردن خود می انداختند. 
روی هر پلاک، نام ما و شهرمان و لشکرمان به صورت رمز نوشته شده بود.» 
از بابابزرگ برای این اطّلاعات باارزش درباره ی پلاک های زمان جبهه و جنگ 

تشکّر کردم.
همین طور که جلو می رفتیم، پرچم های مزار شهدا توی باد برای ما آرام دست 
تکان می داد. من فکر می کردم دوستان بابابزرگ چه قدر مهربان بودند که 

جانشان را برای دیگران فدا کردند.
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خوب و زیبا
معنی اسم شما را

تازگی فهمیده ام من
توی لغت نامه حتّی

معنی اش را دیده ام من

معنی اسم شما هست
خوب و نیکو، خوب و زیبا
می شود یک اسم باشد

بهتر از این توی دنیا؟

شانس آورده است زیبا
چون که معنایش حسین است

خوش به حال هر کسی که
اسم زیبایش حسین است

خوب و زیبا
معنی اسم شما را

تازگی فهمیده ام من
توی لغت نامه حتّی

معنی اش را دیده ام من

معنی اسم شما هست
خوب و نیکو، خوب و زیبا
می شود یک اسم باشد

بهتر از این توی دنیا؟

شانس آورده است زیبا
چون که معنایش حسین است

خوش به حال هر کسی که
اسم زیبایش حسین است

شکوفه ها

ودکان
یژه ک

ش و
بخ

تصویرگر:  پیمان نظافت

مرجان زارع
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چه طور درست کنیم؟
شما موقع تولّد خانواده یا دوستانتان چه کار 
می کنید؟ هیچ هدیه ای زیباتر از کار و هنر دست 
خودتان نیست. هیچ می دانید شما با کاج 
می توانید یک گلدان گل زیبا درست کنید؟ پس 
دست به کار شوید. کاج ها را رنگ کنید. بعد از 
خشک شدن، وسط آن ها را رنگ زرد بزنید. گل ها 
را به شاخه های خشک بچسبانید. روی کارتن، 
به هر اندازه دوست دارید، یک مستطیل برش 
بزنید. دو طرف آن را به هم بچسبانید. دایره ای به 
اندازه ی دهانه ی حلقه ی کارتن برش بزنید. دایره 
را به کف حلقه بچسبانید. دورش را کاغذ رنگی یا 

پارچه بچسبانید. گل ها را توی 
گلدان قرار دهید. حالا 

یک گلدان زیبای 
یافتی  باز

دارید!

می کنید؟ هیچ هدیه ای زیباتر از کار و هنر دست 
خودتان نیست. هیچ می دانید شما با کاج 

ره عرفانی 
 طاه

چی لازم داریم؟

کاج

چسب حرارتی

شاخه یا سیم یا سیخ

قیچی

کارتن

گلدان زیبای کاجی
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چرخ های خیّاطی وقتی حالشان خوب است، همیشه تیلیک و تیلیک 
صدا می دهند و تند و تند پارچه ها را می دوزند، امّا وقتی سرحال 
خ خیّاطی  نیستند و مریض اند، همه چیز خراب می شود. چر

قرمز هم حالش خوب نبود.
خ خیّاطی قرمز را روشن کرد و شروع کرد به  خانم خیّاط چر
دوختن. می خواست یک عالمه بلوز و شلوار بدوزد برای یک  
عالمه بچّه ی خوشگل و کوچولو. چرخ خیّاطی شروع کرد به 
دوختن امّا یکدفعه گلویش درد گرفت و سرفه اش گرفت: 
«اوهو اوهو!» و شروع کرد به کج و کوله 
دوختن. خانم خیّاط ناراحت شد. چرخ 
را خاموش کرد و پارچه را برداشت و 
هرچه دوخته بود شکافت. بعد، 
خ  دوباره پارچه را زیر سوزن چر
گذاشت و چرخ خیّاطی را روشن 
خ خیّاطی قرمز سعی  کرد. چر
کرد حواسش را جمع کند که 
دوباره کج و کوله ندوزد و با دقّت، 
شروع کرد به دوختن ولی هنوز 
چند وجب بیشتر ندوخته بود که 
دوباره سرفه هایش شروع شد. 
این بار هم کج وکوله دوخت و 
هم کلّی نخ جمع کرد. کلّی 

چرخ های خیّاطی وقتی حالشان خوب است، همیشه تیلیک و تیلیک 
صدا می دهند و تند و تند پارچه ها را می دوزند، امّا وقتی سرحال 
خ خیّاطی  نیستند و مریض اند، همه چیز خراب می شود. چر

قرمز هم حالش خوب نبود.
خ خیّاطی قرمز را روشن کرد و شروع کرد به  خانم خیّاط چر
دوختن. می خواست یک عالمه بلوز و شلوار بدوزد برای یک  
عالمه بچّه ی خوشگل و کوچولو. چرخ خیّاطی شروع کرد به 
دوختن امّا یکدفعه گلویش درد گرفت و سرفه اش گرفت: 
«اوهو اوهو!» و شروع کرد به کج و کوله 
دوختن. خانم خیّاط ناراحت شد. چرخ 
را خاموش کرد و پارچه را برداشت و 
هرچه دوخته بود شکافت. بعد، 
خ  دوباره پارچه را زیر سوزن چر
گذاشت و چرخ خیّاطی را روشن 
خ خیّاطی قرمز سعی  کرد. چر
کرد حواسش را جمع کند که 
دوباره کج و کوله ندوزد و با دقّت، 
شروع کرد به دوختن ولی هنوز 
چند وجب بیشتر ندوخته بود که 
دوباره سرفه هایش شروع شد. 
این بار هم کج وکوله دوخت و 
هم کلّی نخ جمع کرد. کلّی 

  لیلا خیامی
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یر پارچه جمع شد. خانم خیّاط  نخ گلوله شد و ز
خ را خاموش کرد و با ناراحتی گفت: «تو  دوباره چر
چه ت شده چرخی؟! چرا این جوری می دوزی؟! ببین 
پارچه را چه شکلی کردی! باید دوباره هرچه دوختی 
بشکافم!» وقتی خانم خیّاط دوباره مشغول شکافتن 
خ خیّاطی از خجالت  دوخت های خراب شد، چر
داشت سرخ و سفید می شد امّا چون رنگ خودش هم 
قرمز و کمی سفید بود، خانم خیّاط متوجّه چیزی نشد. 
کوک های خراب که دوباره شکافته شد، خانم خیّاط 
روغن چرخ را برداشت و چرخ را کمی روغن کاری کرد. 
بعد دوباره پارچه را گذاشت زیر سوزن چرخ تا بدوزد. باز 
هم چرخ خیّاطی نتوانست بیش از چند وجب بدوزد. 
انگار اصلا حالش خوب نبود. یک سره سرفه می کرد و 
سرش گیج می رفت. خانم خیّاط چند بار دیگر امتحان 
خ خیّاطی  کرد امّا وقتی دید فایده ندارد، سیم چر
خ خیّاطی نگران شد. با خودش  را از برق کشید. چر
گفت: «وای، نکند خانم خیّاط می خواهد من را 
دور بیندازد!» توی همین فکرها بود که خانم خیّاط 
دستی روی سرش کشید و گفت: «حالت هیچ خوب 
خ خیّاطی  نیست. می برمت دکتر. یک تعمیر کار چر
همین نزدیکی است. نگران نباش عزیزم! خیلی زود 
خوب می شوی. باید خوب شوی چون من قول دادم 
لباس های بچّه ها را تا آخر هفته بدوزم. می دانی که 
نزدیک عید است و بچّه ها قد می کشند و لباس نو لازم 
دارند.» بعد، لبخند مهربانی زد و گفت: «مخصوصا 
این بچّه های کوچولو که کسی را ندارند برایشان لباس 
بخرد.» چرخ خیّاطی تا این ها را شنید، خیالش راحت 
شد که قرار نیست دور انداخته شود امّا چشم هایش 
برای بچّه هایی که کسی را ندارند، پر از اشک شد. با 
صدای ضعیفی گفت: «برای بچّه ها هم که شده، 
زود خوب می شوم.» خانم خیّاط صدای او را نشنید. 
اگر هم شنید، معنی حرف هایش را نفهمید چون 
چرخ های  خیّاطی به زبان آدم ها حرف نمی زنند. اگر 
بخواهی حرف هایشان را بفهمی، باید زبان چرخ های 
 خیّاطی را بدانی و فقط تعمیر کارها هستند که زبان 
آن ها را بلدند. خیلی زود خانم خیّاط لباس پوشید 
خ خیّاطی را توی جعبه اش گذاشت و پیش  و چر

آقای تعمیر کار برد. وقتی آقای تعمیر کار 
خ خیّاطی حرف زد و حالش را  کمی با چر
پرسید، متوجّه مشکلش شد. آن وقت 
دست به کار شد. پیچ ها را باز کرد و خاک و 
خ خیّاطی را تمیز  چربی های توی سر چر
خ خیّاطی را مثل اوّلش  کرد و دوباره چر
ی کرد. بعد یک پارچه  بست و روغن کار
برداشت و گذاشت زیر سوزن چرخ و گفت: 
«خب، شروع کن چرخی جان ببینم چه کار 
می کنی.» چرخ خیّاطی قرمز که برای تلاش 
تعمیرکار حالش خیلی بهتر شده بود، شروع 
کرد به دوختن. نه سرفه کرد و نه نخ جمع کرد. 
خانم خیّاط که دید چرخش درست شده 
است، با خوش حالی تشکّر کرد. پول تعمیر 
چرخ را داد و با عجله چرخ را به خانه برد. توی 
خانه ی خانم خیّاط دوباره مشغول دوختن 
خ خیّاطی  شد. تیلیک و تیلیک و تیلیک، چر
هم شاد و خوش حال دوخت و دوخت و 
دوخت. دلش می خواست تند تر و بهتر از 
همیشه بدوزد چون می دانست بچّه ها 

ی  س ها لبا ن  ید د ز  ا
ید خیلی  قشنگ و جد

خوش حال می شوند.
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پارچه را چه شکلی کردی! باید دوباره هرچه دوختی 
بشکافم!» وقتی خانم خیّاط دوباره مشغول شکافتن 
خ خیّاطی از خجالت  دوخت های خراب شد، چر
داشت سرخ و سفید می شد امّا چون رنگ خودش هم 
قرمز و کمی سفید بود، خانم خیّاط متوجّه چیزی نشد. 
کوک های خراب که دوباره شکافته شد، خانم خیّاط 
روغن چرخ را برداشت و چرخ را کمی روغن کاری کرد. 
بعد دوباره پارچه را گذاشت زیر سوزن چرخ تا بدوزد. باز 
هم چرخ خیّاطی نتوانست بیش از چند وجب بدوزد. 
انگار اصلا حالش خوب نبود. یک سره سرفه می کرد و 
سرش گیج می رفت. خانم خیّاط چند بار دیگر امتحان 
خ خیّاطی  کرد امّا وقتی دید فایده ندارد، سیم چر
خ خیّاطی نگران شد. با خودش  را از برق کشید. چر
گفت: «وای، نکند خانم خیّاط می خواهد من را 
دور بیندازد!» توی همین فکرها بود که خانم خیّاط 
دستی روی سرش کشید و گفت: «حالت هیچ خوب 
خ خیّاطی  نیست. می برمت دکتر. یک تعمیر کار چر
همین نزدیکی است. نگران نباش عزیزم! خیلی زود 
خوب می شوی. باید خوب شوی چون من قول دادم 
لباس های بچّه ها را تا آخر هفته بدوزم. می دانی که 
نزدیک عید است و بچّه ها قد می کشند و لباس نو لازم 
دارند.» بعد، لبخند مهربانی زد و گفت: «مخصوصا 
این بچّه های کوچولو که کسی را ندارند برایشان لباس 
بخرد.» چرخ خیّاطی تا این ها را شنید، خیالش راحت 
شد که قرار نیست دور انداخته شود امّا چشم هایش 
برای بچّه هایی که کسی را ندارند، پر از اشک شد. با 
صدای ضعیفی گفت: «برای بچّه ها هم که شده، 
زود خوب می شوم.» خانم خیّاط صدای او را نشنید. 
اگر هم شنید، معنی حرف هایش را نفهمید چون 
چرخ های  خیّاطی به زبان آدم ها حرف نمی زنند. اگر 
بخواهی حرف هایشان را بفهمی، باید زبان چرخ های 
 خیّاطی را بدانی و فقط تعمیر کارها هستند که زبان 
آن ها را بلدند. خیلی زود خانم خیّاط لباس پوشید 
خ خیّاطی را توی جعبه اش گذاشت و پیش  و چر

آقای تعمیر کار برد. وقتی آقای تعمیر کار 
خ خیّاطی حرف زد و حالش را  کمی با چر
پرسید، متوجّه مشکلش شد. آن وقت 
دست به کار شد. پیچ ها را باز کرد و خاک و 
خ خیّاطی را تمیز  چربی های توی سر چر
خ خیّاطی را مثل اوّلش  کرد و دوباره چر
ی کرد. بعد یک پارچه  بست و روغن کار
برداشت و گذاشت زیر سوزن چرخ و گفت: 
«خب، شروع کن چرخی جان ببینم چه کار 
می کنی.» چرخ خیّاطی قرمز که برای تلاش 
تعمیرکار حالش خیلی بهتر شده بود، شروع 
کرد به دوختن. نه سرفه کرد و نه نخ جمع کرد. 
خانم خیّاط که دید چرخش درست شده 
است، با خوش حالی تشکّر کرد. پول تعمیر 
چرخ را داد و با عجله چرخ را به خانه برد. توی 
خانه ی خانم خیّاط دوباره مشغول دوختن 
خ خیّاطی  شد. تیلیک و تیلیک و تیلیک، چر
هم شاد و خوش حال دوخت و دوخت و 
دوخت. دلش می خواست تند تر و بهتر از 
همیشه بدوزد چون می دانست بچّه ها 

ی  س ها لبا ن  ید د ز  ا
ید خیلی  قشنگ و جد

خوش حال می شوند.

تصویرگر: طاهره جنگی

چھارشنبه | ۳ اسفند  ۱۴۰۱
شماره ۱۳۷
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قاب کودکی
شما هم می توانید عکس های 

کودکان خود را برای ما 
به  شماره ایتای کوله پشتی ۰۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰

بفرستید. 

حنانه زاده سلیم کاخکی وبرادر کوچولویش علی اکبر

از سمت چپ آریانا .ھستی .نگار.نسیم.ثنا در تولد دینا رضاییان

ژاد
ی ن

سین
ی ح

ھد
د م

سی

سھراب جعفریان کلاس سوم  عاشق ماشین ھای کلاسیک است
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این وبلاگ واگذار می شود
فرهاد حسن زاده از شناخته شده ترین نویسنده هایی است که 
برای نوجوانان داستان می نویسد. «این وبلاگ واگذار می شود» 
از جذّاب ترین داستان های حسن زاده است. این کتاب درباره ی 
وبلاگ و وبلاگ نویسی است، درباره ی نوجوانی که در وبلاگش داستان 
می نویسد. شما مانند مخاطب این وبلاگ وارد دنیای نویسنده ی  آن 
می شوید. نویسنده ی این وبلاگ «درنا» نام دارد که جنوبی است و از 
اصطلاحات جنوبی در نوشته هایش استفاده می کند. او شروع می کند 
به نوشتن داستانی در وبلاگش، یعنی می شود داستان در داستان. 
قطعا بعد از خواندن این وبلاگ، با دنیای «درنا» بیشتر آشنا می شوید. 

البتّه باید ببینید او با داستان هایش شما را چه طور همراه می کند.
ماجرا درباره ی یک دسته کلید امانتی است. خود «درنا» درباره ی 
داستانش این طور می گوید: «این وبلاگ درباره ی یه آقاست و یه 
خانم. نه، درباره ی گذشته ی یه آقاست. شاید بهتر باشه این طور بگیم: 
درباره ی یه آقاست که یه دسته کلید داره و تا اون دسته کلید رو به 
صاحبش برنگردونه، دلش آروم نمی گیره و دنبال زندگیش نمی ره.»

قسمت هیجان انگیز داستان به نظرات کاربران 
مربوط می شود. نظرات کاربران داستان را به 
سمت و سوی دیگری می برد که حسابی حال 

و هوای آن را عوض می کند.
نوجوانانی که عاشق داستان هایی با شیوه ی 
روایت خاص هستند، حتما از این داستان 

خوششان خواهد آمد.

فرهاد حسن زاده از شناخته شده ترین نویسنده هایی است که 

هانیه وهابی

مربوط می شود. نظرات کاربران داستان را به 
سمت و سوی دیگری می برد که حسابی حال 

نویسنده: فرهاد حسن زاده
نشر افق، ۱۳۹۱

چھارشنبه 
۳ اسفند  ۱۴۰۱
شماره ۱۳۷
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بام بالابام بالا
این فیلم درباره ی ماجرای خواهر و برادر دوقلویی است این فیلم درباره ی ماجرای خواهر و برادر دوقلویی است 
که در شب تولّد هشت سالگی شان، متوجّه اختلاف که در شب تولّد هشت سالگی شان، متوجّه اختلاف 

بین والدین و تصمیم مادر برای ترک خانه می شوند. پدر بین والدین و تصمیم مادر برای ترک خانه می شوند. پدر بین والدین و تصمیم مادر برای ترک خانه می شوند. پدر بین والدین و تصمیم مادر برای ترک خانه می شوند. پدر بین والدین و تصمیم مادر برای ترک خانه می شوند. پدر 
و مادر این قدر درگیر اختلافات خود هستند که تولّد بچّه ها و مادر این قدر درگیر اختلافات خود هستند که تولّد بچّه ها 

را فراموش کرده اند. امیرعلی در پشت بام با یک نقّاشی کیک، برای را فراموش کرده اند. امیرعلی در پشت بام با یک نقّاشی کیک، برای 
خواهرش تولّد می گیرد. دو کودک ناراحت و نگران به دنبال راهی خواهرش تولّد می گیرد. دو کودک ناراحت و نگران به دنبال راهی 

هستند که مانع رفتن مادر بشوند. در همین حین، اتّفاقات هستند که مانع رفتن مادر بشوند. در همین حین، اتّفاقات هستند که مانع رفتن مادر بشوند. در همین حین، اتّفاقات هستند که مانع رفتن مادر بشوند. در همین حین، اتّفاقات هستند که مانع رفتن مادر بشوند. در همین حین، اتّفاقات 
عجیبی برایشان رخ می دهد و در نهایت، عروسکی به نام بام عجیبی برایشان رخ می دهد و در نهایت، عروسکی به نام بام 

بالا وارد اتاق آن ها می شود. این عروسک وظیفه ی تحقّق بالا وارد اتاق آن ها می شود. این عروسک وظیفه ی تحقّق بالا وارد اتاق آن ها می شود. این عروسک وظیفه ی تحقّق 
آرزوی بچّه ها را به عهده دارد. بچّه ها آرزویشان را که آرزوی بچّه ها را به عهده دارد. بچّه ها آرزویشان را که 
آشتی پدر و مادر است با او مطرح می کنند امّا او نمی تواند آشتی پدر و مادر است با او مطرح می کنند امّا او نمی تواند آشتی پدر و مادر است با او مطرح می کنند امّا او نمی تواند 

این آرزو را برآورده کند. بچّه ها تصمیـــم می گیرند به کمک این آرزو را برآورده کند. بچّه ها تصمیـــم می گیرند به کمک این آرزو را برآورده کند. بچّه ها تصمیـــم می گیرند به کمک 
بام بالا و آریا، پسر همسایه، به خانه ی سالمندان بروند بام بالا و آریا، پسر همسایه، به خانه ی سالمندان بروند 

تا با آوردن پدربزرگ، والدینشان را با هم آشتی بدهند. در تا با آوردن پدربزرگ، والدینشان را با هم آشتی بدهند. در تا با آوردن پدربزرگ، والدینشان را با هم آشتی بدهند. در تا با آوردن پدربزرگ، والدینشان را با هم آشتی بدهند. در 
ماجراهای بسیاری، این اتفاق رخ می دهد و در نهایت، پدر و 

مادر امیرعلی و حنا با هم آشتی می کنند.مادر امیرعلی و حنا با هم آشتی می کنند.

مهرداد جلایری

نام: 

نویسنده و کارگردان: بام  بالا

تاریخ انتشار: جمال سّید حاتمی

ساخت کشور: ۱۴۰۱

زمان: ایران

ژانر: ۸۰ دقیقه

ماجراجویی، کمدی
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غ یکی از غذاهایی است که همیشه در  تخم مر
دسترس است. می توانیم با کمی خلاّقیّت، این 
غذا را تزیین کنیم و از خوردنش بیشتر لذّت ببریم.

وسط نان تست را با قالب قلبی خالی می کنیم.
توی ماهی تابه کمی روغن یا کره می ریزیم. نان 
غ را  تست را توی ماهی تابه می گذاریم. تخم مر
داخل قسمت قلبی نان می ریزیم. وقتی کمی سرخ 
شد، با قاشق نان تست را برمی گردانیم تا طرف 
دیگر هم سرخ شود. قسمت قلبی شکلی را که از 
نان درآوردیم هم کنار نان تست می گذاریم تا کمی 
برشته شود. بعد از اینکه تخم مرغ آماده شد، نمک 

و فلفل را هم اضافه می کنیم. 
حالا یک نان تست با قلب 

تخم مرغی داریم.

تخم مرغ قلبی

چی لازم داریم؟

یک عددتخم مرغ   

یک عددنان تست 

به میزان لازمنمک و فلفل 

یک عددقالب قلبی 

مرجان اسماعیلی

چھارشنبه | ۳ اسفند  ۱۴۰۱
شماره ۱۳۷
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جوانه ها
جوانان

ژه نو
ش وی

بخ

سربلند

گفتی ای خدا
زندگی بدون تو

فقط نفس کشیدن است
عشق را ندیدن است

گفتی ای خدا به خاطر تو من
هر چه داشتم

روی خاک ها گذاشتم
ناگهان
ذرّه ذرّه 

از زمین جدا شدی
سربلند روی نیزه ها

زائر خدا  شدی

تقدیم به امام حسین (ع)

منیره هاشمی 

تصویرگر:  
سارا دستمالچیان
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این هفته می خواهیم به دنیای باب اسفنجی و دوستانش برویم و به آن ها 
کمک کنیم تا با ماجراهای عجیب و هیجان انگیزی که در مسیرشان قرار 
SpongeBob SquarePants: Battle گرفته است رودررو شوند. در بازی
for Bikini Bottom باب اسفنجی و دوستانش باید از شهر بیکینی باتم در 
مقابل روبات هایی که به آن حمله کرده اند محافظت کنند. این بازی موبایلی به شما 
اجازه می دهد به عنوان دیگر شخصیّت های دنیای باب اسفنجی هم ایفای نقش 
کنید و برخی از مراحل را نیز تنها با برخی از شخصیّت های خاص می توان پشت سر 
گذاشت. شما می توانید به عنوان باب اسفنجی، پاتریک یا سندی ایفای نقش کنید 
و هنگام انجام بازی و عبور از مراحل مختلف آن، بین شخصیّت های مختلفی که 
در اختیار دارید تغییر کنید. برای انجام این کار، حتما باید از ایستگاه های اتوبوسی که 
به صورت تصادفی در حین بازی پیدا می کنید استفاده کنید. تنوّع خوب دشمنان در 

مقابل توانایی های هر شخصیّت 
در دنیای بازی باعث شده است 
این عنوان حرف های بسیاری برای 
ز  ی ا گفتن داشته باشد. این باز
قابلیّت جذّاب و خوبی نیز پشتیبانی 
می کند که با استفاده از آن می توانید 
با دوستانتان برخی از مراحل بازی 

را به صورت دونفره تجربه کنید. 
ی، علاوه  در دنیای این باز

وبات ها و  زه با ر ر بر مبا
 ، شکست دادن آن ها
باید برای عبور از مراحل، 
ا  ی مختلفی ر ها معمّا

هم حل کنید و وسایلی را 
که مورد نیاز هر مرحله است 

پیدا کنید. در پایان هر مرحله هم دشمن 
قدرتمندی را در پیش روی خودتان می بینید 

که برای شکست دادنش باید مهارت های 
خودتان را بهبود دهید.

این هفته می خواهیم به دنیای باب اسفنجی و دوستانش برویم و به آن ها 
کمک کنیم تا با ماجراهای عجیب و هیجان انگیزی که در مسیرشان قرار 

مقابل روبات هایی که به آن حمله کرده اند محافظت کنند. این بازی موبایلی به شما 

 علیرضا وفایی نیا

کنید اسکن 

کد پایین را 
اسکن و به 

باب اسفنجی 
در مقابل 

روبات ها کمک 
کنید!

معرفی بازی

باب اسفنجی در برابر روبات ها

چھارشنبه | ۳ اسفند  ۱۴۰۱
شماره ۱۳۷
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آغازی برای پیروزی
ابتدا برای اینکه توانایی بدنی خودم را 
بسنجم، با ژیمناستیک که مادر همه ی 
ورزش هاست فعّالیّتم را آغاز کردم. 
سپس شنا و طناب زنی را به عنوان 
ورزش هایی که به آن ها علاقه دارم در 

برنامه ام قرار دادم.
ی قرآن را  از شش سالگی یادگیر
به این دلیل که راه درست و 
حقیقی زندگی را به ما نشان 
می دهد، در رشته های 
قرائت و ترتیل انتخاب 
و زمان کوتاهی را 
ف حفظ  هم صر

جزء سی ام کردم.
برای حفظ قرآن، چند بار 
سی دی تلاوت را گوش 
می دادم. چند مرتبه هم 
خودم از رو می خواندم. به 
این ترتیب، توانستم با انس 
قرآن و با یاد خدا همیشه 

آرامش داشته باشم.

این روزها به لطف پدرها و مادرهای مهربان، 
بسیاری از بچّه ها موقعیّت کسب تجربه و 

آموزش هم زمان چند رشته ی مختلف 
و شناخت استعدادهای خود را دارند 
امّا کسی در میدان زندگی پیروز می شود که از 
فرصت هایش به بهترین صورت استفاده کند 
و با تلاش و دقّت، زمان طلایی ای را که در اختیار 

دارد از دست ندهد.
نازنین ابراهیم پور چهارده ساله است 

 ( (ع م حسین رسه ی اما ر مد و د
درس می خواند. او فعّالیّت های 

ورزشی خود را از پنج سالگی 
ه  ع کرد و یمناستیک شر با ژ
به  لگی  هشت سا ز  ا و 
طناب زنی و از نه سالگی به 

طور حرفه ای به رشته ی شنا رو 
آورده است. نازنین در کنار ورزش، 

فعّالیّت های فرهنگی را نیز از دوران 
پیش دبستانی در مؤسّسه ی قرآنی 
خاتم الأنبیا دنبال می کند و در زمینه ی 
قرائت قرآن موفّقیّت هایی را به 
دست آورده است. گفت وگوی ما 
با این نوجوان پرتلاش را در ادامه 

بخوانید!

این روزها به لطف پدرها و مادرهای مهربان، 

  شبنم کرمی

نوجوان برتر ورزشی و قرآنی 
به دوستانش توصیه می کند

هنر و ورزش در کنار 
درس فراموش نشود
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گام های طلایی من
نخستین موفّقیّتم را سال ۹۷ پیش از همه گیری 
کرونا در مسابقات استانی در رشته ی شنای پروانه 

با کسب مقام دوم تجربه کردم.
پس از آن، سال ۹۸ در مسابقات طناب زنی در همه ی 
زیررشته های جاگینگ و نمایشی انفرادی و تیمی 

ناحیّه و استانی مقام نخست را کسب کردم.
سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در مسابقات شنای استانی 
مقام اوّل را به دست آوردم و برای مسابقات 
کشوری انتخاب شدم. در مسابقات کشوری نیز 
مقام دوم پروانه در ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر و مقام سوم در ۵۰

متر را از آن خود کردم.
به یادماندنی ترین پیروزی ام در مسابقات کشوری 

بود که موفّق به کسب مقام های خوبی شدم. 
اکنون هم در حال آمادگی برای مسابقات 

کشوری شنا و استانی طناب زنی هستم.

برنامه ریزی مناسب برای پیروزی
مه ها  نا ق بر فو به  ختن  ا د پر
خلاّقیّت ما را تقویّت می کند. با 
برنامه ریزی مناسب، به همه ی 
کارهایمان می رسیم. من هم با 
همین روش در درس و تحصیل 
و رتبه های ممتاز کلاس و  جز

مدرسه هستم.
ن به  سید گی ر ند ر ز فم د هد
مقام های برتر آسیایی و جهانی در 
ورزش، انتخاب رشته ی تحصیلی 
مناسب و کسب دکترای جرّاحی 

است. در کنار آن، دوست دارم 
به عنوان مربّی شنا شروع به کار 

کنم.
به دوستانم پیشنهاد می کنم در 
کنار درس خواندن حتما به یک 
هنر یا ورزش مشغول باشند زیرا 
ی است.  نوجوانی سنّ یادگیر
اگر اکنون فرانگیرند، شاید در 
رگ سالی موفّق نشوند چیز  بز

زیادی یاد بگیرند.
با توجّه به اینکه خودم تلاش 

مختلف  د  بعا ا ر  د می کنم 
 ، شم با لی  فعّا ز  مو نش آ ا د
دوستانم را نیز تشویق می کنم 
از وقت خود کامل استفاده کنند 
و زمان ارزشمندشان را هدر 

ندهند.
برای موفّقیّت هایی که تاکنون به  
دست آورده ام ابتدا از پدر و مادرم، 
سپس مربّی عزیز شنای خود، 
خانم رضیه رضایی که پشتیبان 

من بوده اند قدردانی می کنم.

برای پیشرفت در کارها
در ورزش شنا، نترسیدن از آب و سرعت و در 
طناب زنی، درک و دریافت حرکات مناسب و 
مهم تر از همه، انگیزه ی لازم برای پشتکار و 
تلاش همیشگی از توانایی های لازم برای این 
رشت  ه هاست امّا پیشرفت در هر کاری به 
خود آدم بستگی دارد. اگر بخواهیم به جایگاه 
و مقامی برسیم، حتما باید تلاش کنیم.جز 
رشته هایی که گفتم، به داستان نویسی و برخی 
رشته های ورزشی دیگر هم علاقه دارم و اگر 
موقعیّتی به دست بیاورم، در این رشته ها تجربه 
کسب خواهم کرد. مدّتی هم در حضور خانم 
بهاره قانع نیا داستان نویسی را فراگرفته و 
داستان هایی کوتاه با موضوعات مختلف 

نوشته ام. 

چھارشنبه | ۳ اسفند  ۱۴۰۱
شماره ۱۳۷
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با هم می سازیم!
؟  د ر صیّتی دا ؟ چه خا لبخند چیست »
؟  ر برطرف می کند ت را چه طو مشکلا
دلشوره ها را چه طور می شوید و پاک 
می کند؟ مامان چه طور  می تواند همیشه 
لبخند بزند؟ همیشه چهره اش باز و مهربان 
ی بخش  و صدایش خوش طنین و انرژ
باشد! مامان را دوست دارم. معرکه  است. 
عالی ا ست. فقط کافی  است خودت را بعد از 
کلّی کار و خستگی و  هیجان مدرسه و تلخی 
امتحان، برسانی به خانه. آن  وقت با اوّلین 
کسی که روبه رو می شوی مامان است و به 
اوّلین چیزی که برخورد می کنی لبخندش 
است. آن  وقت در چشم برهم زدنی همه ی 

و  خستگی ها 
ی  غم ها

د  و م د د آ
می شوند 

؟  د ر صیّتی دا ؟ چه خا لبخند چیست »

بهاره قانع نیا

و می روند آسمان، خصوصا بعد از دیدن لبخند 
گرم مامان عزیز و مهربان، رایحه ی دلچسب 
غذا هم به مشامت بخورد. دقیقا چه کسی 
گفت خانه بهشت است؟ یادم باشد این جمله 
را با خطّ خوش بنویسم و بچسبانم روی در 

کمدم.
ی  ز م که هم با ر کوچک تر د ، برا م مّا سا ا
همیشگی من است، موجودی بی نهایت 
شیرین و دوست داشتنی است که اگر نبود، 
واقعا نمی دانستم چه طور روزهایم را شب 
کنم. می دانم  که وقتی بزرگ بشود، همراه و 
هم پیمان من می شود. امّا پدر، تکیه گاه محکم 
من، الگوی ایستادگی و صبوری است. تقریبا 
هیچ وقت به یاد ندارم به من و برادرم، سام، 
«نه» گفته باشد. همیشه با رویی گشاده 
خواسته های ما دو نفر را یادداشت می کند و 
توی جیب لباسش می گذارد و فردا، وقتی از سر 
کار برگشت، آن ها را برایمان خریده و به خانه 
 آورده است. پدر قوّت قلب و دلگرمی همه ی 

ماست.»
انشایم که به اینجا رسید، سکوت کردم و 
زیرچشمی نگاهی به آقای معلّم و بچّه های 

کلاس انداختم.
بچّه ها همگی ساکت بودند. انگار هنوز منتظر 

شنیدن ادامه ی انشای من هستند.
آقای منصوری، 
دبیر ادبیّاتمان، 
ا  ر ش  سر هم 
انداخته بود پایین 
و با برگه های روی 
میزش مشغول 

بود
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صدایم را صاف کردم و گفتم: «آقا، ببخشید! تموم شد.»
آقای منصوری با تعجّب از بالای عینکش نگاهم کرد: 
«چه قدر کم نوشتی! البتّه قشنگ بود امّا می تونستی 
بیشترش کنی.» دفترم را بستم و گفتم: «آقا، درباره ی 
موضوع «خانه  و خانواده» چیز بیشتری به ذهنمان 

نرسید.»
آقای منصوری برگه های مرتّب شده اش را گذاشت 
گوشه ی میز و گفت: «اینکه از خصوصیّات و خصلت های 
خوب پدر، مادر و برادرت برای ما نوشتی عالی است امّا 
جالب تر می شد که به علاوه ی اخلاق های خوب، از 
هنرها یا افتخاراتی هم که توی زندگی شان داشته اند 

هم بگویی.»
کمی فکر کردم تا یادم بیاید بابا و مامان و سام چه 
هنرهایی دارند. آقای منصوری گفت: «ببین پسرم، برای 
اینکه ذهنت روشن بشود، مثالی می زنم. مثلا پدر من 
یک قهرمان ملّی ا ست، یک جانباز که سال ها برای دفاع 

از وطن ایستادگی کرده و  همیشه 
موجب سربلندی ما بوده است. 
ی را  علاوه بر این،  هنر سفالگر
هم خیلی خوب بلد است، در 
رم کیک و  ، یا ماد ی حدّ استاد
ینی هایی می پزد که زبانزد  شیر
دوست و آشناست. مجموع این 

د  ی که گفتم می شو د ر ا مو
هنرهایی که پدر و مادر 

من دارند.»
م  شد جّه  متو قیقا  د

منظور آقای منصوری 
ز  وش ا چیست. سر

س  کلا ی  نتها ا
بلند شد و گفت: 
؟ به  زه ، اجا قا آ »

نظرم، بیاییم یک کار گروهی برنامه ریزی 
یا  ن  ما د ا که خو ر یی  ها کنیم و هنر
خانواده هایمان دارند به همدیگر نشان 
دهیم. این طوری هم با هنرهای بیشتری 
آشنا می شویم هم از توانایی های دیگران 

ایده می گیریم.»
بچّه ها از حرف سروش به وجد آمدند. 
ی با خوش حالی گفت:  آقای منصور
ین پسرم! عجب پیشنهاد خوبی  «آفر
دادی! من  که موافقم. خیلی دوست 
ی های پدرم و  دارم بخشی از سفالگر
شیرینی های مادرم را بیاورم و نشانتان 
بدهم. البتّه خودم هم بلدم با تکّه های 
کوچک چوب، اسباب بازی درست کنم. 
اگر دوست داشته باشید، آن ها را هم 

نشانتان می دهم.»
بچّه ها از خوش حالی دست زدند. هر 
ع  ز مجمو مّا ا ی می گفت ا کسی چیز
حرف ها پیام رضایت و همراهی برداشت 

می شد.
آقای منصوری گفت: «بچّه ها، اجازه 
رسه  یّت مد ز با مدیر و بدهید من امر
هماهنگ می کنم. اگر مشکل خاصّی 
نباشد، احتمالا برای اوّل همین هفته 
که ولادت حضرت عبّاس(ع) هم 
هست یک نمایشگاه گروهی با 
مشارکت خانواده هایتان در 
سالن مدرسه راه بیندازیم.»

از خوش حالی جیغ و داد راه 
انداختیم، آن قدر که صدای 
خنده هایمان با صدای زنگ 

تفریح در هم پیچید.

تصویرگر: رضا جنگی

چھارشنبه | ۳ اسفند  ۱۴۰۱
شماره ۱۳۷
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جدول انگلیسی: 

تولّد امام حسین(ع)

پنجم اسفندماه تولّد امام حسین(ع) است. ایشان در سراسر زندگی 
خود و حتّی لحظات سخت، مانند روز عاشورا، به خواندن قرآن علاقه ی 
فراوان داشتند. امام حسین(ع) بر اساس درس های قرآن زندگی کردند و 
می خواستند مسلمانان نیز به قرآن اهمّیّت بدهند و آن را در زندگی به کار 

برند.
کلمه های مشخّص شده را در جدول پیدا کن!

راهنمایی: همه ی کلمه ها افقی هستند.

پنجم
خود و حتّی لحظات 

مرجان اسماعیلی

HTFIFD

ZLLANB

ODRAHX

NARUQV

NOSSEL

WEFILT

جدول انگلیسی: 

تولّد امام حسین(ع)
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در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری که به تازگی در تهران برگزار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری«کوله پشتی» 
شد، نشریّه ی کوله پشتی روزنامه ی شهرآرا حضوری اثرگذار داشت.

در این نمایشگاه که با هدف آشنایی بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی با جاذبه های 
گردشگری هر استان برگزار شد، غرفه ی خراسان جنوبی میزبان علاقه مندان و 

مسئولان کشوری بود.
به گزارش خبرنگار ما، نماینده ی کوله پشتی در غرفه ی صنایع دستی و گردشگری استان 
خراسان جنوبی  برای آشنایی هرچه بهتر بازدیدکنندگان، به معرّفی آثار تاریخی، صنایع 
خراسان شمالی پرداخت که در نشریّه چاپ شده بود.دستی، عروسک ها و آیین های معنوی استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و 

معاون امور حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
درباره ی نشریّه ی کوله پشتی روزنامه ی شهرآرا گفت: «کوله پشتی ظرفیّت خوبی برای 
انتقال ارزش های فرهنگی و اعتقادی است و خراسان به علّت وسعت پهناور و مقاصد 
گردشگری فراوانش، جاذبه  های مذهبی، تاریخی، گردشگری و صنایع فراوانی دارد.»

دکترجواد واحدی ادامه داد: «استان خراسان جنوبی نیز از دیرباز برای گردشگران 
یر و معاون میراث فرهنگی، معاون وزیر کشور، معاون گردشگری، قائم مقام جاذبه های فراوانی داشته است که باید برای نسل جدید بیشتر معرّفی شود.» ن صنایع دستی، مدیرکلّ میراث فرهنگی، وز ستا ستی ا یع د ی و صنا شگر د ، جنوبی، از امین صادق پور، در بازدید از غرفه ی خراسان صنایع دستی خراسان جنوبی، خراسان جنوبی و فولادی، معاون گر له پشتی کو ه ی  یند نما

قدردانی کردند.

امین صادق پور

یر و معاون میراث فرهنگی، معاون وزیر کشور، معاون گردشگری، قائم مقام  ن صنایع دستی، مدیرکلّ میراث فرهنگی، وز ستا ستی ا یع د ی و صنا شگر د ، جنوبی، از امین صادق پور، در بازدید از غرفه ی خراسان صنایع دستی خراسان جنوبی، خراسان جنوبی و فولادی، معاون گر له پشتی کو ه ی  یند نما
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